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 چکیده

هـای متمـادی از عمـر    انـد کـه سـال   ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم قشیری هر دو از پیـران طریقـت  
ای و بـه روش   ایـن پـژوهش بـه شـیوة کتابخانـه     اند. خویش را در تهذیب و تربیت سالکان صرف کرده

های تربیت عرفانی ازجمله پیر، ذکر، سـماع، اخـلاص،   مؤلفه توصیفی ـ تحلیلی قصد دارد تا به ارزیابی 
رساله ، اسرارالتوحیدهای  بر کتا  سخاوت و شکیبایی در شیوة تربیتی ابوسعید ابوالخیر و قشیری با تکیه

از نگاه این دو عارف، سالک بایـد   دهد کههای پژوهش نشان میبپردازد. یافته السلوکترتیبو  قشیریه
دان را کـه مـزین بـه صـفات تقـوی،      ی اخلاقی و تربیتی را دارا باشد و سپس پیری راهاه حدنصا ابتدا 

عنوان یکی از آدا  سلوک پذیرفته و انواع و  ذکر را به هر دو عارف،سخاوت و تواضع بوده برگزیند. 
 رسـد.  دشوارتر بـه نظـر مـی    ، این موضوعآدا  عرفانی قشیری هرچند در ؛اند برای آن قائل شده یآداب

داند؛ اما قشیری نگاه مثبتی  ابوسعید، سماع را یکی از اصول تربیت عرفانی خود و آن را غذای روح می
داننـد. همننـین   به سماع ندارد. ابوسعید و قشیری، اخلاص و اجتنا  از تزویر را از شرایط سـلوک مـی  

هـای  حکایـت ویـژه اینکـه در اغلـب    شـمارند؛ بـه  سخاوت شیخ و مرید را در تربیـت عرفـانی مهـم مـی    
، صحبت از بخشش ابوسعید است و او را باید شیخ سخا نامید و قشیری نیز برای بخشـش،  اسرارالتوحید

درنهایت، ابوسعید و قشـیری، شـکیبایی در    شمارد.انواعی ازجمله سخاوت در تن، در ثوا  و مال برمی
داننـد و بـا رفتارشـان    را ضـروری مـی   برابر امر نفس اماره، اوامر و نواهی شیخ و ناملایمات راه سـلوک 

  .دهندشکیبایی را به مریدان و اطرافیانشان تعلیم می بر مرگ فرزند،همنون صبوری و شکرگزاری 
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 طرح مسأله

علمی، ادبـی و عرفـانی اسـت.    های ساز تاریخ ایران در زمینهقرن پنجم دوره سرنوشت

عارفان نامی در اقصی نقاش خراسان بـه تربیـت سـالکان طریقـت اهتمـام داشـتند و سـالکان        

آموختنـد. تصـوف، نـوعی آدا     دیده می مبتدی درس جوانمردی و تقوی را از پیران جهان

همسـایه   دهد، او را به معراج برده واخلاقی است؛ آدابی که انسان را در مسیر تعالی قرار می

های اخلاقی و تربیتی به طریق سلوک  کند. انسان سالک که با رعایت حدنصا خداوند می

های مهلک خود را برهاند. سالک باید در  قدم نهاده، باید خطرهای راه را بشناسد و از ورطه

شناس را برای سلوک خویش برگزیند؛ زیرا سلوک بـا همـه   ابتدای کار، پیری کاردان و راه

العبـور دارد  کـه گـاه    هـای صـعب  های خود، راهی دشـوار اسـت و گردنـه   زیبایی لطایل و

-کند و ازآنجاکه سلوک امری تدریجی است، سالک نمی سالک را از ادامة راه مییوس می

شبه به پایان برسـاند. نقـش و حرـور پیـر در تربیـت عرفـانی بـه         تواند و نباید که آن را یک

آمد. از طـرف  حسا  می واقع نوعی کاستی و عیب بهپیر بودن سالک، درحدی است که بی

لحظه سالک را ارشاد کند و از خطای او نگذرد؛ زیـرا گذشـتن از    به دیگر، پیر نیز باید لحظه

خطای سالک، خیانت به او و به راهی است که در پیش رو دارد. سالک نیز باید پیر حقیقـی  

 را از پیر نمایان شیاد بازشناسد.  

یر، ذکر و سماع ازجمله مسائل مطـرح و موردبحـث در آدا  تربیـت    علاوه بر نقش پ

عرفانی و تصوف هستند. عرفای بزرگ و پیران تصوف هرکدام نظرهای مختلفـی در مـورد   

. ابوسـعید  اند را برای مریدان خویش در مسیر سلوک در نظر گرفته ذکر و سماع دارند و آن

نظراتـی دارنـد کـه     اع عرفانی با هم اختلافابوالخیر و ابوالقاسم قشیری، در مورد ذکر و سم

نظرها در شیوه تربیت عرفانی سالکان نیز تیثیر گذاشته است. ابوسعید عـلاوه بـر    این اختلاف

شمارد؛ اما قشیری تنها بر اصول ذکر تیکید دارد و ذکر، انجام سماع را برای سالک مهم می

 شمارد.  سماع را چندان مهم نمی

ای همنـون  امی درزمینـه برخـورداری از خصـایل پسـندیده    همننین، هر دو عـارف ن ـ 

کردنـد بـا رفتـار و منششـان،     انـد و سـعی مـی   سخا، اخلاص و صبر، الگوی زمانة خود بـوده 

مریــدان خــود را بــه رعایــت چنــین صــفاتی توصــیه و الــزام کننــد و بــر رعایــت جوانــب و   
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به ابوسعید سعی داشـته  های چنین صفاتی پافشاری نمایند؛ هرچند قشیری نسبت دستورالعمل

اش، جزئیـات و توضـیحات بیشـتری را    السلوک و رسـاله های خود، ازجمله ترتیبدر کتا 

بـر رفتـار و    بـا تکیـه  عنوان عارفی اجتماعی،  ها بیان کند و ابوسعید سعی داشته بهدر این زمینه

 ،با تزویردر مسیر مقابله  دیگران، ةآمیز و آمیخته به طنزش و با اشراف بر اندیشگفتار محبت

هـای مناسـبی   از خـود واکـنش   ،و تربیـت مریـدان   مردم درماندهاز هدایت شاهان و حمایت 

ثیر اصـلاحی را از  یزند، بیشترین ت ـای که خشونت و غارتگری موج میدر جامعه ونشان داد 

 .دجا گذار خود به

فراوانی را داشته اسـت   هایهرچند تصوف در ایران از ابتدا تا قرن پنجم، فراز و نشیب

انـد؛ امـا   و در اعصار مختلل مشایخ تصـوف، آدا  خاصـی در سـلوک عرفـانی ارائـه داده     

ابوسعید و قشیری باوجوداینکه در یک مقطع زمانی و محدودة جغرافیایی و نیز تحـت تـیثیر   

رو،  یـن نظر دارند؛ ازا شان اختلافاند، گاهی در تعالیم عرفانیهای استاد مشترکی بودهآموزه

هـای تربیـت عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر و      این پژوهش بر آن اسـت تـا ضـمن تحلیـل مؤلفـه     

در (، سماع، سخا، اخلاص و صـبر  کیفیت بیان و انواع آن) ذکرنقش پیر، بررسی قشیری، به 

 دو عارف ذکرشده بپردازد.  تربیت عرفانی 

 وجــود تن بــهپــرداخ در تربیــت عرفــانی وهــا ایــن مؤلفــهچگــونگی و ضــرورت بیــان 

تربیـت عرفـانی ابوسـعید ابـوالخیر و     شیوة در  ها در آدا  و نوع آن یهای ها و تفاوت شباهت

   انجام این پژوهش است. های ضرورت از، قشیری

 پیشینة پژوهش

ویـژه تحلیـل   ای که تاکنون در حوزة مطالعات عرفـانی بـه  با توجه به تحقیقات گسترده

نامی و تیثیرگذاری همنون ابوسعید ابـوالخیر و ابوالقاسـم   ساختاری و محتوایی آثار عارفان 

پژوهش مستقلی درباره مقایسه دیدگاه این دو عارف در  تاکنوناست؛ اما  شده قشیری انجام

نشـده   های تربیت عرفانی همنون پیر، ذکر، سماع، سخا، اخلاص و صـبر نوشـته  مورد مؤلفه

 :توجه است ن زیر قابلمشابهی با عناویشده  های انجام است؛ اما پژوهش

استاد و نقش آن در سیر » با عنوان یا ( در مقاله1392) ، ابوالفرلئیهاشمی سجزه .1

بـه مقولـه نقـش پیـر و لـزوم حرـور او در سـلوک عرفـانی         « شناسی یبو سلوک با نگاه آس
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های نفوذ تصوف، افراد شیاد، خود را دهد که در سالپردازد. نتایج این پژوهش نشان می می

یـابی   اند و با ایـن وسـیله راه   تصوف معرفی کرده و راه سلوک را بر سالکان بستهر پی عنوان به

 اند. سالکان را به محرر پیران واقعی سد کرده

ــه، صــونیا    .2 ــدجواد و زارع بازقلع ــمس، محم ــه 1390)ش ــلوک »( در مقال اد  و س

انسـان سـالک   سازند که اد  در عرفان حفظ حریم بنـدگی اسـت و    خاطرنشان می« عرفانی

 برای رسیدن به خداوند باید آدا  خاصی را رعایت نماید.

بررسـی ذکـر   »( در مقالـه  1389خـواه ) فاضلی دهکردی، مهدی و سـلمان رضـوان   .3

هـای   بـه جنبـه  « خلاقـی هـای انـس بـا قـرآن و تـیثیر آن در تربیـت ا       عنوان یکی از شاخصه به

ز این پژوهش حاکی از ایـن اسـت   پردازد. نتایج حاصل ا مختلل انس با قرآن و خداوند می

تنها خداوند بـه صـلاح انسـان     و دارد ییکه ذکر، دعا و عبادت در تربیت عرفانی نقش بسزا

 واقل است.

المؤمنین: ذکر در آیینـة قـرآن و   تذکره»( در کتا  1397زادگان، اسماعیل )طالب .4

دسـتورهایی بـرای   کند که به سبب اهمیتی که اسلام برای انسان قائل شـده،  بیان می« حدیث

او ارائه کرده است و قرآن مجید کـه کتـا  راه سـعادت اسـت، انسـان را بـه ذکـر و یـاد او         

خواند. در این کتا ، علاوه بـر توصـیه بـر بیـان ذکـر، بـه حفـظ و نگهـداری آن نیـز          فرامی

 شده است. اشاره

  رق ـ»ای بـا عنـوان    ( در مقالـه 1395)یاری اسکندری، علیرضا و امیری، لـیلا  ولی .5

؛ ضـمن بیـان معنـای لغـوی سـماع، آن را      «عرفانی سماع از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر و مولانا

کوبی صوفیان معرفی کرده و به بیـان نقطـه نظـرات ابوسـعید ابـوالخیر و مولـوی        وجد و پای

 پردازند. باره می دراین

؛ ضـمن معرفـی کتـا     «سـماع در اسـرارالتوحید  »( در مقاله 1384چی، مینو )فتوره .6

پـردازد. او زمـان مکـان و     اسرارالتوحید، به بیان دیدگاه ابوسعید ابوالخیر در مورد سماع مـی 

 با حکایات گوناگون بیان کرده است. آدا  سماع ابوسعید را نیز

مطالعـة تطبیقـی   »نامـة خـود بـا عنـوان     ( در پایـان 1396مویی، راحله )رضایی کهن .7

به ایـن نتیجـه رسـیده کـه سـیر      « الدین نسفیسلوک عرفانی از منظر ابوالقاسم قشیری و عزیز
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کـه نسـفی بـه سـبب      سلوک قشیری غالباً متیثر از آیات قرآن و روایات بوده است؛ درحـالی 

 تیثیرپذیری از عرفان ابن عربی، بیشتر بر جنبة کشل و شهود و تجلی تیکید دارد.

به « عید ابوالخیرنظام عرفانی ابوس»نامة خود با عنوان ( در پایان1392اشتیاقی، فتانه ) .8

اعتقاد راسخ  ابوسعید به عرفان مثبـت و اجتمـاعی، سـبب شـد     است که  یافته این نتیجه دست

مـتن جامعـه و بـا     رقـرار گـرفتن د   گیـری، بـا  جـای انـزوا و گوشـه    که برخلاف دیگـران، بـه  

 .بپردازد خاص، به ارشاد  مردم و طبقه حاکمه گفتاری رفتاری و هایکارگیری شیوهب

تحلیـل عرفـانی مسـائل    »نامة خود بـا عنـوان   ( در پایان1394مرحقی، رضا )غلامی  .9

« تربیتی از دیدگاه امام محمد غزالی و ابوالقاسم قشیری در کیمیای سعادت و رسـاله قشـیریه  

نفس، تقوا، مجاهـدت،   آوری شواهدی در ابعاد تربیتی و عرفانی، ازجمله عزتصرفاً به جمع

بخشـی  پردازد و بـر جنبـة اسـتحکام   دیدگاه این دو عارف میمعرفت، رضا و محبت و ... از 

 نظام خانواده و دوری از انحرافات اخلاقی با به کار بستن چنین فرایلی تیکید دارد.

نظـام سـلوکی ابوسـعید    »نامـة خـود بـا عنـوان     ( در پایـان 1399پوریان، برزو )بهرام .10

بـه   اسـت متمایـل  عارفی  ه ابوسعید،یافته است ک دستبه این نکته « ابوالخیر؛ مبانی و ساختار

هـای   تفـاوت که سبب شـده   مشر  ملامتی و اعتقاد به شادخواری و ذوق و مستی در عرفان

 شته باشد.دا عصر خویش در طریقت خویش با سایر مشایخی بارز

ضـمن تحلیـل سـبک و    تـا   کوشد میشده،  های عنوان پژوهش حاضر در ادامه پژوهش

، سـماع، بـذل،   ذکـر  پیـر،  نقـش شیوة تربیت عرفانی از دیدگاه ابوسعید ابـوالخیر و قشـیری،   

دو عارف ذکرشـده  تربیت عرفانی از دیدگاه  شیوهرا در مسیر سلوک و  اخلاص و بردباری

هـای  نقـش مؤلفـه   اهمیـت کند. همننین درصدد پاسخگویی به سؤالات زیـر اسـت:   بررسی 

نقـش چنـین    تا چـه حـد اسـت؟    ابوسعید و قشیریتربیت عرفانی از دیدگاه  ةشیودر مذکور 

هایی در تربیت عرفانی با هم دارنـد؟   ها و تفاوتهایی ازنظر این دو عارف، چه شباهتمؤلفه

 کند؟  گیر و متعصب عمل می یک سخت گیر و کدامیک سهل کدام

 روش پژوهش

شده است. پـس از   فی ـ تحلیلی انجام ای و به روش توصیاین پژوهش به شیوه کتابخانه

و  رسـاله قشـیریه  ، اسـرارالتوحید فـی مقامـات شـیخ ابوسـعید     هـای   مطالعات حکایات کتـا  
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هـا انجـام شـد و سـپس نقطـه نظـرات ابوسـعید        بندی فـیش  ، استخراج و طبقهترتیب السلوک

هـا و  ابوالخیر و قشیری در مورد نقش پیر، ذکر، سماع، دهش، اخلاص و صبوری و شـباهت 

های آنان درباره مؤلفه ذکرشده و درنهایت، رسیدن به سبک تربیتـی هـر   های دیدگاهتفاوت

 شده است.  دو عارف نامی بررسی

 بحث و بررسی
  . تربیت عرفانی1

عرفان نوعی شناخت و معرفت مستقیم فراحسی و فراعقلی است و فرآیند رفع موانع و 

سـازد )ر.ک: رحیمیـان،    ن را میسـر مـی  های قلب با نوعی سلوک یـا جذبـه آ   کشل حجا 

هـا  (؛ پس عارف به بـاطن، غیـب و وحـدت اصـیل نهفتـه در وراء ظـواهر و کثـرت       5: 1395

یابد. این روند سیر انفسی دارد و مستلزم کمال نفس است و از راه خودشناسـی و   وقوف می

شود. در صـورت کلـی عرفـان بـه دوشـاخه نظـری و عملـی تقسـیم          اشراق درون حاصل می

 (.5شود )ر.ک: همان:  می

روشی است برای هموارسـازی ارتبـاش انسـان بـا خداونـد، و پـرورش       ، تربیت عرفانی

ها را از چشم سالک کنار  انسانی است که جز حق نبیند و جز صدای حق نشنود. عرفان پرده

 سازد. انسانی که مصداق کلام سعدی گردد:  زده و از او انسانی دیگرگونه می

 جـز خـدا نبینـد    جایی که به بهرسد آدمی 
 

 بنگــر کــه تــا چــه حــد اســت مکــان آدمیــت 
 

 (.142: 1388)سعدی،

های تربیت عرفانی در شـیوة تربیتـی ابوسـعید ابـوالخیر و     و مؤلفه سبا . تحلیل2

 ابوالقاسم قشیری

 ضرورت وجود پیر در تربیت عرفانی. 1ـ2

خـود را بـه کسـوت    طلـب و سـودجو،    در مسیر تکامل تصوف همیشه افرادی فرصـت 

انـد. هرچنـد سـالک قبـل از      کـرده  پیران مربی درآورده و راه را بر سالکان  طریقت سد مـی 

امـا   ؛های اخلاقـی و تربیتـی را در خـود محـک بزنـد      باید حدنصا  ،ورود به عرصه سلوک

دان ناگزیر است تـا بـاوجود خطـرات و    الله از انتخا  و پیروی از پیری راه یبرای سلوک ال

، پیر، مرشـد  اصطلاحات عرفانیدر فرهنگ . خطا نرودبه این مسیر  یفرسا های طاقتسختی
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پیـر، شخصـیتی معنـوی اسـت کـه خـود       . (113: 1350و راهنما معنی شـده اسـت )سـجادی،   

م رسـانیده  ه ـ و در میان اهـالی آسـمان نـامی بـه     های سلوک و سفر عرفانی را طی کرده راه

کنـد:   لزوم پیروی از پیر را در سلوک چنین بیان مـی  ،مرصادالعبادالدین رازی در نجم است.

اینکـه راه ظـاهر بـه     ... و بدان که احتیاج مریـد سـالک بـه شـیخ از وجوهـات بسـیار اسـت       »

. بنـابراین،  (228: 1373رازی،الـدین  نجـم « )...تـوان بـرد   شناس نمـی  راه دلیل یصورتی ب کعبه

سـالک را تهدیـد    شـود کـه   ی مـی گونـاگون های وسوسهسبب در امان ماندن از پیر  تبعیت از

 :دارد کند و او را از ادامه مسیر بازمی می

 حــذر از وسوســه نفــس کــه درراه خــدا 
 

 مـردم افکـن تــر از ایـن غــول بیابـانی نیســت     
 

 (947:  1388)سعدی، 

 طی این مرحله بی همرهـی خرـر مکـن   
 

ــی    ـــر گمراه ـــرس از خط ــت بت ــات اس  ظلم
 

 (254: 1373)حافظ، 

 باشد ومعنا کاردان  تمام های آسمان را بشناسد و بهکه راه را برگزیند پیریسالک باید 

های طولانی از عمر خود را در تهـذیب  . پیری که سالباشد قدرت تمیز راه را از چاه دانسته

 (.100: 1362)ر.ک: انصاری، اخلاق گذرانده و خود سرسپرده پیری دیگر بوده باشد

ــه    ـــن ک ــر را بگزی ــ پی ــفر  یب ــران   س  پی

ــیچ    ــو ه ــتی ت ــه ندیدس ــی را ک ــس ره  پ
 

ــس   ــت بـ ــتهسـ ــر  پرآفـ ــوف و خطـ  و خـ

ـــچ   ـــر مپیـ ـــر سـ ــا ز رهبـ ـــرو تنهـ ـــن مـ  هیـ
 

 (133: 1372)مولوی، 

ازنظر قشیری، علم تصـوف از چنـد جهـت از علـوم دیگـر متمـایز اسـت. اول عطـش         

آمـوزی از شـیخ تربیـت و     خداجویی، دوم آمادگی ازخودگذشتگی و سـوم ضـرورت اد   

امـان میـان نفـس امـاره و قلـب مشـتاق در        نهد که نبردی بـی  طریقت. مرید در راهی قدم می

طلبد که خود قبلاً بر نفس اماره پیـروز   ا میساز پیری ر جریان است. نتیجه این نبرد سرنوشت

هـای   شده و از مهالک راه باخبر باشد. پیری که علاوه بر تجار  سـلوک خـویش از تجربـه   

 دیگر مشایخ نیز آگاهی داشته باشد. 

قدری مهم است که در عنـوان اولـین    آموزی مرید نزد پیر ازنظر قشیری به اهمیت اد 

هـای  تـرین دغدغـه  یکـی از مهـم  . ورزدنکتـه تیکیـد مـی    فصل کتا  ترتیب السلوک به این
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، دانـد کـه ایـن کـار    قشیری در سلوک مریدان، پیروی آنان از پیـران ناصـالح اسـت. او مـی    

دارد. قشیری علـت اصـلی   کند و حقایق را از او پوشیده میسالک را از مسیر واقعی دور می

کند، تا زنـگ خطـر ورود   نوان میرا نیز، نفوذ فساد در تصوف ع رساله قشیریهنوشتن کتا  

صوفی نمایان و شیادان را به تصوف به صدا درآورد، و صـوفیان اقصـی نقـاش ایـران از ایـن      

-یکـی از مهـم   ،از دیـدگاه قشـیری  . همننین، (29-26:  1397قشیری،خطر در امان بمانند )

 سـت ذ نـزد شـیخ دانشـمند ا   ، تلمه ـشـود میبخشیدن به سلوک ترین عواملی که باعث سرعت

 .(26همان: ر.ک: )

شـیخ مـا را   » ازنظر شیخ ابوسعید نیز، تربیت عرفانی بدون حرور پیر غیـرممکن اسـت.  

پیری این راه رود، تواند؟ شیخ گفت: نتواند، برای آنکـه کسـی   اگر کسی خواهد بی گفتند:

د و باید که بدان راه رسیده باشد، تا او را بدان راه دلالت کند و عیـب و هنـر راه بـازو بگوی ـ   

و اگر مهلکـه جـایی    در هر منزل گوید. که این فلان منزل است، اینجا زیادت مقام باید کرد

رود  دهد تا او به قوت دل آن راه مـی باشد، بگوید که حذر باید کرد که او را به رفق دل می

 .(296: 1366منور، )محمدبن «تا به مقصود رسد، چون به مقصود رسید بیاساید

الخیر بر این باور است که مرید بدون پیر چون دیـوی در بیابـان سـرگردان    وابوسعید اب

دانـد و در ایـن سـخن بـه     سنگ اطاعت از خداونـد مـی  است. او اطاعت سالک از پیر را هم

پیـر را چـون    ضمن تشبیه پیر به نـور، ابوسعید . (297همان، ر.ک: کند )کلام الهی استناد می

 . (290: ر.ک: همان) کندا شفاعت میداند که در قیامت بنده رنوری می

پیـر بایـد بـا رفتـار     این است کـه  در تصوف،  قشیریهای پیر ازنظر ترین ویژگیاز مهم

عوام است و باید در  ،خود الگوی عملی سالکان طریقت قرار گیرد. سالک در مسیر سلوک

و قبلاً خـود مسـیر    رفتار و کردار به پیر تیسی جوید. از نگاه قشیری پیر باید کارآزموده بوده

راه آگـاهی کامـل داشـته و     هـای سلوک را با موفقیت طی کرده باشد. او باید نسبت به خطر

 منـد باشـد  هر خطر را در وقت مناسب به سالک گوشزد نماید. پیر باید از دانش کـافی بهـره  

کنـد و تیکیـد   قشیری در جای دیگر به اد  پیر اشـاره مـی  . (27-26: 1397قشیری، ر.ک: )

حکـایتی از بایزیـد بسـطامی     یانورزد که پیر باید مؤد  به آدا  باشد. در این قسمت بابمی

 یزیـد الله علیـه کـه گفـت: با    از اسـتادم ابـوعلی شـنیدم رحمـه    »: کنـد اد  پیر را گوشزد مـی 
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گویـد.   بسطامی را صفت کردند که فلان جای مردی پدیدار آمده است که بـه ولایـت مـی   

مرد بیرون آمد و اندر مسجد آ  دهان بینـداخت. بایزیـد    ..را ببیند.بایزید قصد او کرد تا او 

بازگشت و بـروی سـلام نکـرد. و گفـت: ایـن مـردی اسـت کـه ادبـی از آدا  شـرع نگـاه            

. ایـن مسـلله   (428-427: 1391)قشـیری،  « دارد، چگونه امین بود بر اسـرار حـق سـبحانه    نمی

را  یوفرع ـ عت باشد. او نباید هیچ اصـل پیر طریقت باید جامع آدا  شریبیانگر آن است که 

 جوید.نگرد و به او تیسی میزیرا سالک تنها به رفتار او می ؛مهمل گذراند

ابوسعید خود پیری کاردان و بلندآوازه است. او برای کسی که رهبـری مریـدان را بـه    

 ،سـعید از منظـر ابو : اسـت  یبنـد و خود نیز به این اصول پا شمارد یگیرد، صفاتی برمعهده می

هـای دینـی فـروتن    تکبر از رذایل بزرگ است. پیر باید نسبت به مـردم حتـی پیـروان اقلیـت    

؛ گیـرد باشد. با تواضع پیر نسبت به مرید است که سالک اصول تربیت عرفانی را بهتر فرامـی 

یکی از مریـدان خـود در    مهمانی ابوسعید با آن مقام در زهد و تصوف به دعوتبرای مثال، 

. (238: 1366،منـور محمدبنر.ک: ) دنکدرنهایت فروتنی رفتار می ویگفته و با لبیک  راه،

در جای دیگر تواضع شیخ ابوسعید در برابر لقمـان سرخسـی کـه از عقـلای مجـانین اسـت،       

 .(224: ر.ک: همانتوجه است ) جالب

کنـد.   شمشیری است کـه قبـل و بعـد خـود را قطـع مـی       ،ابوسعید معتقد است که وقت

س است بین دو نفَسَ گذشته و آینده، پس هم پیر و هم سالک بایـد کـه   وقت انسان، این نفََ

ر.ک: ) بشمارند و از آن در راه تزکیه و تعلیم بهترین استفاده را بکننـد  یمتوقت خود را غن

 (.307همان: 

؛ بنـابراین  شرایط سلوک، به او تلقین ذکـر کنـد  پیر باید پس از پذیرفتن سالک و بیان 

 شود.مهم در تربیت عرفانی سالک است که در ادامه به آن پرداخته می مسللهذکر ازجمله 

 در تربیت عرفانی انجام ذکرضرورت . 2ـ2

العـاده قائـل    عنوان یکی از آدا  سلوک ارزش فوق مشایخ صوفیه، برای ذکر به اغلب

 ســخن دربــاره ذکـر و آدا  آن  مرصـادالعباد رازی در  الــدینمنج ـای کــه  گونـه  ؛ بــههسـتند 

که سالک باید قبل از ذکر، غسل یا وضو داشته باشد، جامـه پـاک بپوشـد و خانـه      گوید می

الـدین  نظیل کرده، بوی خوش بسوزاند. در هنگام ذکر باید به قبله نشست. غالب ذکر نجـم 
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 .(1372: 1373رازی، الدیننجمر.ک: است )« لا اله الا الله»رازی 

ه الذَی نـورِ قُلـو َ مَولیائِـهِ ب ـ    الحمداللهِ» :شود ذکر شروع میاین با  اسرارالتوحیدکتا  
نیـز یکـی از اصـول     ابوسـعید . (2: 1366،منـور محمـدبن ) «وَ جَعَلَ سَرَایِرَ احَبائهِ لَطایِلِ اَنوارهِ

ذکـر  او بـر   کنـد.  رش مـی داند و مریدان خویش را به مداومت بر آن سفا سلوک را ذکر می

الله »و « یـاالله »کنـد. ذکـر    آن سفارش مـی  انجام مداومت داشته و مریدان را به« یاالله»شریل 

همان است که به عقیده ابن عربی بـه   ،این نام شریل ، ذکر غالب مشایخ تصوف است و«الله

در سـفر و  ابوسـعید  . (238: 1395رحیمیان،ر.ک: همراه اسم رحمان، اسم اعظم الهی است )

اگـر  » اند. نظیـر  هایی نیز کرده که در حق او مبالغه نحوی به ؛حرر بر این ذکر مداومت داشت

. (27-53: 1366منـور، )محمدبن« آمد خفت از اقصای حلق او آواز الله الله الله می ابوسعید می

از ایـن  راه ارتباش با خداوند به عقیده ابوسعید ابوالخیر بـه عـدد همـه آدمیـان و بسـی بیشـتر       

ها در صومعه بـه سـکوت    او خود مدت» :سوی خداوند متعال است است. از هر دلی راهی به

گشـاد. در سـرای    گفت. با یک نان روزه می ضرورت با کسی سخن نمی مشغول بود و جز به

کرد، تا آوازی حـال   ای در گوش خود می پرداخت. در هنگام ذکر نیز پنبه بسته و به ذکر می

افکنـد و بـه ذکـر مشـغول      ها خود را بر درختی می ازد. ابوسعید بعری از شباو را آشفته نس

ها را تا صبح به ختم قرآن و ذکـر مشـغول    شد. او در ابتدای کار ریاضت، بسیاری از شب می

     (27-31: همان)« بود

کند که ذکر ابوسـعید فقـط منحصـر بـه      نقل می اسرارالتوحیدبن منور در کتا   محمد

کـرد و بـه مریـدان     عنـوان ذکـر تکـرار مـی     بلکه او گاه چند بیت شعر را به ؛نبود« یاالله یاالله»

بـرای  عـادت اهـل خانقـاه را     واهمننـین،   .(29: ر.ک: همـان ) نمـود  خویش نیز توصـیه مـی  

داند و بعدازآن به ذکر بین نماز شام و خفتن اشـاره   پاکی جامه و طهارت مداوم میمریدان، 

« و منَِ اَلیلَ فَسِـبحه اَدبـارَ النجٌـوم   »: جوید شریفه تمسک می آیهاین  در بیان ذکر بهو  کند می

 .(49 /)طور

از اذکـار  . (226: همـان  ر.ک:) دانـد  نوعی نماز و ذکر مـی  هم حالت سماع را ابوسعید

. چناننـه در  ه اسـت دعا بـه حـال مـردم بـود     و آموختن آن به مریدانش، دیگر شیخ ابوسعید

ابوسـعید   .(226: ر.ک: همـان ) شـده اسـت   بـه ایـن نکتـه اشـاره     با قشـیری  حکایات دیدار او
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 )ص(سفارش کرده بود که هرکس هر شب جمعه هزار بار صلوات بفرسـتد، حرـرت محمـد   

صـلوات فرسـتادن و دیـدارش بـا     او خـود حکایـت   د کـه  را به خـوا  زیـارت خواهـد کـر    

 . (268: ر.ک: همان) را بیان کرده است )ص(پیامبر

ازجمله عارفانی است که به ذکر اهمیت فراوان داده و آدا  خاصـی بـرای    نیز قشیری

فصل خاصـی را بـه ایـن مهـم      ترتیب السلوکو  رساله قشیریهآن در نظر گرفته است. او در 

 ،ترتیـب السـلوک  اختصاص داده و خود نیز بر انجام آن اهتمام تمام دارد. قشیری در ابتدای 

ه، قلـب، سِـرت و جـوارح، چگـونگی آمـوزش و شـیوه       ضمن تقسیم ذکر به ذکر زبـانی، یقظ ـ 

 کند.استفاده از آنان را برای سالکان نیز بیان می

ترین نوع ذکر اسـت و اکثـر مشـایخ تصـوف آن را بـه       ساده ،ذکر زبانیازنظر قشیری، 

مقـامی از مقامـات   » :اما کیفیت و نوع اذکـار متفـاوت اسـت   ؛ دهند مریدان خود آموزش می

از نیروهـای درونـی خـویش بـرای      یمنـد  ش سالک است، برای بهرهسلوک است و آن تلا

. قشیری مداومت ذکر زبانی برای سـالک را  (35: 1397)قشیری،« رسیدن به مرتبه قر  الهی

رسـد و   اگر ذکر زبانی ادامه یابـد بـه مرحلـه یقظـه مـی     »شمارد؛ زیرا معتقد است که مهم می

یعنی بیـداری از خـوا  غفلـت    ؛ قت استیقظه ازنظر گاه حکیم سهروردی مرحله اول طری

انجامد. سالک بـر تکـرار    ادامه ذکر زبانی به ذکر قلب می. (35 همان:« )...بعد از تکرار ذکر

هرچنـد  »گـردد.   شود، پس ذکر قلبی آغاز مـی  ورزد و در ذکر فانی می ذکر زبانی اصرار می

دیگـران ذکـر را   بـرد کـه    امـا او گمـان مـی    ؛شـنود  اش را نمـی  کسی جز سـالک ذکـر قلبـی   

اگر سالک دل از غفلـت بشـوید و بـر نفـس      ،در بحبوحه ذکر زبانی. (42: همان« )شنوند می

ای بـالاتر   نائل شـده و بـه مرتبـه    رتکه واردات بر قلب آید، او به ذکر سِ نحوی به ،پیروز گردد

: )همـان « امـا قـدری فراتـر از آن    ؛همان ذکر قلب است رتدرواقع ذکر سِ»صعود کرده است. 

 آید. پدید می رتذکر سِ ،ها پاک شود وقتی قلب از همه کدورت. (39

ابتـدای ذکـر    در»کـه   کنـد  قشیری در ادامه آموزش ذکر به سالکان، چنین مطرح مـی 

کند. پس از مدتی این حرکات به صـوت   سالک در اندام خود حرکتی مشاهده می ،جوارح

شود. حرکت اعرا و شـنیدن صـدا    می از همه اعرا جز زبان کلماتی شنیده شود و تبدیل می

هـایی از انـواع دیگـر ذکـر داشـته و       زیرا او تجربـه  ؛ها برای سالک چیز شگفتی نیست از آن
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 .(45)همان:  شده است نوعی در ذکر غرق به

ابوالقاسم قشیری در تربیت عرفانی سـالکان، آدا  خـاص خـود را دارد کـه در میـان      

چنان بر بیـان   ترتیب السلوکدر کتا   خوردار است.ای بر ذکر از جایگاه ویژه ،آدا  ههم

سـزد کـه مریـد بـر ذکـر      »: ورزد که گـویی ایـن کتـا  مخـت  ذکـر اسـت       ذکر تیکید می

اشیا غایب شود و این غیبت متوقل بر توفیق الهی اسـت در تقویـت    همداومت کناد تا از هم

 (. 21همان: « )او هاراد

رسـاله  وسـوم کتـا    با  سـی  در قشیری آدا ، شرایط و مراحل ذکر ازنظرترین مهم

یا اَیها الَذینَ آمَنـو ذُکـرو الله   »و حسن مطلع این بخش را آیه شریفه است  شده مطرح قشیریه

او در آدا  و شرایط ذکر بر این عقیده است کـه   ( قرار داده است.41/)احزا « ذِکراً کثیراً

خـود ذکـر نیـز غیبـت کنـد. ایـن       از خویش غایب شود و در ادامه از  ،مرید باید هنگام ذکر

تـر   غیبت و حرـورها، ارتقـا مقـام سـالک را در پـی دارد و او را بـه درگـاه ربـوبی نزدیـک         

« الله الله الله»، رساله قشـیریه و  ترتیب السلوکهای  کند. ذکر مورد تیکید قشیری در کتا  می

تواند ذکـر   یگوید سالک در هر شرایطی و در هر مکانی م (. او می34: 1397است )قشیری،

 رسـاله قشـیریه  قشـیری در کتـا    همننـین،   بگوید و با خداوند بزرگ ارتباش برقـرار کنـد.  

قشـیری   .(346: 1391،ر.ک: همان) بندد آذین می )ص(بخش ذکر را به سخن حررت محمد

دانـد. در   داند و تکرار ذکـر را زمینـه ورود بـه بارگـاه الهـی مـی       کمال سالک را در ذکر می

ر.ک: ) گوید شمارد و از خصای  محاسن آن بسیار سخن می ادامه، ذکر را منشور الهی می

 .(347همان: 

توانـد   مـی  ،وقت نیست و هر زمان که سالک اراده کنـد  از نگاه قشیری ذکر موقوف به

بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه       دانـد و  تـر از فکـر مـی    جا بیاورد. قشیری ذکر را مهمها بآن ر

فَـاذْکُرُونیِ  »فرمایـد:   خداوند بزرگ ذکر خود را مقابل ذکر ما قرار داده است. آنجا که مـی 

سـالک  ذکـر بـه دل   کنیم قشیری معتقد است که . چنانکه مشاهده می(159 /)بقره« مَذْکُرْکمُب

بخشد و شیرینی آن در کنار قرآن و نماز روح را طراوت داده و وحشت غفلـت   حلاوت می

آفرینـد کـه از    ذکر عشقی می. همننین (352-348: 1391)قشیری، سازد را از انسان دور می

منَ عَشقَنَی » ؛گردد شود و خدا نیز شیفته او می دو سو برای انسان بُرد است. او عاشق خدا می
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  . (353)همان: « عَشقَته

را مسـتوجب   وسـیله سـالک   بـه  ذکـر در کوتـاهی  وی  ،قشیریدر شیوه تربیت عرفانی 

تـوجهی   کنـد و کـم   درهرحال سفارش می «الله الله»داند. او مریدان را به بیان ذکر  عقوبت می

به امور دیگر توجه کنـد،   ،ذکر یداند. او معتقد است اگر سالک دراثنا به ذکر را ناپسند می

چنان در ذکر غـرق شـود و پایبنـد بـه      یابد. سالک باید آن ای پایین تنزل می مرتبه به مرحله و

در (. 38ر.ک: همـان:  ) آن گردد که خبر مرگ پدر و مادر نیز خللی در کار او ایجاد نکنـد 

 هـر »گویـد:   دانـد و از زبـان نـوری مـی     جای دیگر، خود غفلت از ذکر را عقوبت عارف می

. وی (353همـان:  « )آن اسـت کـه از ذکـر بازمانـد    چیزی را عقوبتی است و عقوبت عـارف  

 کند.سالک را برای رسیدن به خدا به تداوم ذکر گفتن تشویق می

؛ دانـد  ابوسعید ابوالخیر حالت سماع را نـوعی نمـاز و ذکـر مـی    چنانکه قبلاً اشاره شد، 

یتـی  هـای ترب بنابراین، سماع و همننین نحوة انجام آن در زمان و مکان خاص، ازجمله مؤلفه

 شود.  در شیوة تربیتی عرفا و آموزش آن به سالکان بوده است که بدان پرداخته می

 در تربیت عرفانی شناخت و نحوه انجام سماعضرورت . 3ـ2

کوبی عاشـق زمینـی همـراه بـا عشـق، ارادت و نیـاز        سماع، نوعی طر  عاشقانه و پای

عارفانه برای معشوق آسمانی است. از منظر دیگر، مجامع موسیقی و وجد صوفیه، سماع نـام  

(. صوفیه در حال جذبه دل خود را به دلدار متوجـه سـاخته   148: 1382دارد )ر.ک: چیتیک،

کننـد   های مـوزون و مخصـوص، ذکـری را تکـرار مـی      آهنگو با حرکات مناسب همراه با 

دستی است کـه   (. صوفی در این حالت فوق مستی شبیه چیره69: 1374)ر.ک: حیدر خانی، 

شناسد و تمام قوای او متوجـه معشـوق اسـت و همـه و حتـی خـود را فرامـوش         سر از پا نمی

را غذای عاشـقان و   ، سماعمثنوی معنوی(. مولوی در 16: 1356کرده است )ر.ک: مشیری،

شود.  او معتقد است سماع موجب بروز و ظهور مکنونات سالک می»داند:  محرک خیال می

ــی    ــوای عشــق م ــندی از ه ــدگی از جســم و خرس ــ  در حــین ســماع را رهی ــد و  او رق دان

« شـمارد  ها در هوای بهاران می کوبی هنگام سماع را چون حرکات برگ افشانی و پای دست

 (.34: 1372کو ،  )زرین

گروهی از اهل تصوف بر این باورند که هرکدام از حرکات سماع رمـز خاصـی دارد:   
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الل( چرخ زدن: اشاره به شهود حق در جمیع جهات.  ( جهیدن: اشاره بـه شـوق بـه عـالم     

افشانی: اشاره به دستیابی به  کوبی: اشاره به پایمال کردن نفس اماره. د( دست علوی. ج( پای

تـوان گفـت کـه سـالک در      (. با توجه به رموز مذکور، می33مان: وصال محبو  )ر.ک: ه

آورد و حرکـاتش از   الله را در نظر نمیشود و ما سوی نوعی بر هوای نفس غالب می سماع به

دارد  داند؛ اما اذعـان مـی   روی لهو و لعب نیست. خواجه عبدالله انصاری سماع را اشارت می

(. 580-581: 1362و اشـارتی )ر.ک: انصـاری،  که هرگز سماع نکرده است؛ مگـر در نکتـه   

صوفیه با سماع چنان سینه را از دوست پـر  »معتقد است:  سماع در تصوفحاکمی در کتا  

شـود. هـر قلبـی آواز دلنـواز را دوسـت دارد و ایـن        کنند که یاد خودشان فراموششان می می

خـوا    بـا آواز خـوش  گونه که کودکـان را   کند. همان های بیمار را مداوا می دل آواز خوش

 (. 2-4: 1367)ر.ک: حاکمی،« کنند می

گویـد:   شود که با آدا  خاص برگزار شـود. هجـویری مـی    سماع زمانی مؤثر واقع می

بدان شرش اد  سماع آن است که آن را عادت نسازی و باید چون سماع کنی، پیری آنجا »

(. کاشـانی در  609-610: 1384)هجـویری، « حاضر باشـد و مبتـدیان بایـد کـه سـماع نکننـد      

ازجمله آدا  سـماع اخـلاص اسـت، در    »شمارد:  آدا  سماع را چنین برمیمصباح الهدایه، 

مجلس سماع باید کسانی حرور یابند که سماع را منکر نباشند، در مجلس سماع نباید لقمه 

حرام استفاده شود، هرکس به مجلس سماع وارد شـد بایـد اول بـه اد  و سـکوت بنشـیند،      

خصوص در حرور مشـایخ، قـوت امسـاک داشـته      تواند به ر مجلس سماع باید تا میانسان د

 (. 194-196: 1367)کاشانی، « باشد. و حرکتی از خود نشان ندهد

ابوسعید ابـوالخیر و قشـیری هـر دو از آبشـخور عرفـان ابوعبـدالرحمن سـلمی        هرچند 

هـایی دارد.   و با هم تفاوتمشی عرفانی و تعلیمات این د ، خطیناما باوجودا ؛اند سیرا  شده

بـه نظـر    یرترآسـانگ  ،و در طریـق سـلوک   شـود مـی   گاه تسـاهل دیـده   ،در تعلیمات ابوسعید

دانـد. ابوسـعید،    که آن را با نماز یکی مـی  داند؛ چنان و سماع را از ارکان سلوک می آید می

(. او 62: 1366منـور، بـرد )ر.ک: محمـدبن   شیخ سماع است و درهرحالتی آن را از یـاد نمـی  

هـا پـیش از ابوسـعید ابـوالخیر در      العاده قائل است. هرچند سماع سال برای سماع ارزش فوق

رفـت )ر.ک:   داران سـماع بـه شـمار مـی     تصوف آغازشده بود؛ اما او در قرن پنجم از طلایـه 
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 (.103: 1385کدکنی،شفیعی

دت شیخ بیـان  خانواده ابوسعید دوستدار سماع بودند. محمد بن منور در بیان تاریخ ولا

پدر شیخ هـر شـب بـا جمعـی از اهـالی میهنـه نشسـت داشـتند و بعـد از ذکـر و           »کند که  می

( و ایـن نشـان از   62: 1366منور،)محمدبن« پرداختند های لازم به سماع می خوردن خوراکی

ــایتی از       ــر حک ــل در کمت ــین دلی ــه هم ــوالخیر دارد. ب ــعید اب ــدان ابوس ــماع در خان ــابقه س س

خن از سماع شیخ و مریدان به میـان نیامـده اسـت. ابوسـعید رد سـماع را رد      اسرارالتوحید س

جرئت بتوان گفت که او بـیش از هـر عـارف     ( و شاید به299داند )ر.ک: همان:  طریقت می

(. شدت علاقـه و  299دیگری به سماع پرداخته و به آن علاقه نشان داده است )ر.ک: همان: 

کردنـد.   د که گاه بعری از بزرگان بر او اعتراض میعمل شیخ ابوسعید به سماع به حدی بو

و حدیث رقـ   »گوید: گیرد و شیخ در پاسخش میچنانکه ابوعبدالله باکو بر شیخ ایراد می

جوانان در سماع، جوان را نفس از هوای خالی نبَُود و... اگر دستی بر هم زنند، هوای دسـت  

ن بـدین طریـق هـوا از اعرـای ایشـان      بریزد و اگر پایی بردارند، هوای پایش کم شود. چـو 

 (.207-208)همان: « نقصان گیرد...

توان چنین تحلیل کرد که منظور شیخ تخلیـه انـرژی جوانـان     پاسخ شیخ ابوسعید را می

پردازنـد.   بوده است. چنانکه امروز جوانان برای تخلیه انرژی به ورزش، کوهنوردی و... مـی 

بهتر کـه در   شده در وجود جوانان چه وید انرژی ذخیرهابوسعید نیز با این دلیل خواسته که بگ

 سماع تخلیه گردد، تا به گناهی آلوده نگردند و مرتکب خطایی نشوند.

داد ـ   ابوسعید ابوالخیر برای سماع وقت خاصی نداشت و هر زمان که حالی دسـت مـی  

کـرد و بـه    امر میپرداخت و قوالان را به خواندن  که البته بیشتر مواقع چنین بودـ به سماع می

پرداخـت،  هایی که شـیخ بـه سـماع مـی    گفتند. ازجمله زمانهمین سبب به او شیخ سماع می

نشـینی )ر.ک:  (؛  ( در هنگـام چلـه  226اند از: الل( در هنگـام اذان )ر.ک: همـان:   عبارت

(. ابوسـعید  238(؛ د( در سفر )ر.ک: همـان:  139(؛ ج( بعد از نماز )ر.ک: همان: 126همان: 

کـرد؛  هـای گونـاگون نیـز سـماع را برگـزار مـی       های مختلل، بلکه در مکـان تنها در زمان نه

 (.135( یا در خانقاه )ر.ک: همان: 95ازجمله در بازار )ر.ک: همان: 

گیـر و متعصـب اســت. آوازة    قشـیری در تربیـت سـالکان، سـخت     بـرخلاف ابوسـعید،  
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هـای محلـی و    رـی نـزاع  اش پیداسـت؛ بـه حـدی کـه در بع     جـای رسـاله   تعصب او در جای

نوشـت   جسته است و گاه به مردم شهرهای مختلل نامه مـی  ای نیز شرکت می اختلافات فرقه

داشت و این کار از پیری که شـرش اول ارادت را خـروج از دنیـا     می و آنان را به مخالفت وا

سماع  داند، بعید است. از سویی، قشیری در ابتدای جوانی از استادش ابوعلی دقاق اجازه می

غیـر سـخنان پراکنـده در مـورد      رساله قشـیریه، خواست و استاد به او اجازه نداد. قشیری در 

سماع، بابی را به این موضوع نیز اختصاص داده است. نظرهای او در مورد سماع متفـاوت و  

منـور در بعرـی از حکایـات اسـرارالتوحید، بـه انکـار       گاه متناقض است. درواقع، محمـدبن 

کند و در ادامـه، بـا وقـوع اتفـاقی و یـا درخشـش        یری نسبت به سماع اشاره میابوالقاسم قش

کند  شود و آن را تییید می می  ای در ذهنش، نظرش در مورد سماع ابوسعید دگرگون اندیشه

گوید  (. از سویی هم، قشیری از زبان عرفای بزرگ، سخن خود را می76-77)ر.ک: همان: 

دید خود و یا منع آن، خود را پشت سخنان بزرگان تصوف و گاه برای بیان شرایط سماع از 

: 1391دانـد )ر.ک: قشـیری،    جریح، سماع را مباح میسازد؛ برای مثال، از زبان ابن پنهان می

593.) 

صـورت تلـویحی    کند؛ امـا بـه   طور صریح و روشن سماع را انکار و نفی نمی قشیری به

آن است که به لهو، سهو و یا لغو سماع کنـد.  کند که مرتبه عارف و سالک بالاتر از  بیان می

توان چنین برداشت کرد که او سماع مشروش را برای آموختن سالک او پیر  از این سخن می

کوبی حـذر دارد. قشـیری بـرای     دارد؛ زیرا وی از بطالت اوقات سالک در لهو و پای روا می

دارد  اید و اذعـان مـی  سـت  سماع حدود خاصی معین کرده است. او هرچند آواز خوش را می

گیرند؛ اما در آواز و شادی نیز حدود خـاص خـود را دارد    که اطفال با آواز خوش آرام می

 (.594-597)ر.ک: همان: 

کـوبی را اراده کـرده و از زبـان بزرگـان      قشیری گـاه از سـماع، نشـاش عارفانـه و پـای     

ویـد ابـن زیـدی از    جعفر گ»تصوف سماع را معنی کرده و شرایط آن را عنوان کرده است: 

وقت سماع حاضر بودی اگـر وی را   شاگردان جنید بود و پیری بزرگوار بود فاضل، چون به

آمدی. ازار فروکـردی و بنشسـتی و گفتـی صـوفی بـا دل خـویش بـود و اگـر وی را          خوش

(. یا  از کـلام رویـم،   604)همان: « خوش نیامدی، گفتی سماع خداوندان دل را بود و برفتی
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کوبی است و همننین آدا   شود که مقصود قشیری از سماع، بیان رق  و پایبرداشت می

 (.604شده است )ر.ک: همان:  خرق جامه نیز از زبان او بیان

دانـد کـه واژه را چگونـه بـه اسـتخدام خـود        قشیری استاد مسلم تصوف اسـت. او مـی  

وعلی دقـاق سـماع   درآورد که از آن بوی تردد و نفاق برنخیزد. درجایی از قول استادش، اب ـ

جا سماع را بـرای اصـحا  تصـوف و     داند و بر زاهدان حلال. و در همین را بر عام حرام می

شمرد و در همین حال در یک چـرخش از اسـتحبا  سـماع     یاران ابوعلی دقاق مستحب می

که مرسوم اوست با  (. قشیری چنان600کند )ر.ک: همان:  گذشته و به ضلالت آن اشاره می

 کند. بزرگان تصوف موضوع سماع مشروش را نیز بیان میهای  واژه

در کــلام بزرگــان تصــوف بــرای ســماع و آمــوختن آن بــه ســالک، شــرایطی در نظــر 

شبلی را پرسیدند »یابد: شده است. هرچند نظر قشیری باز از گفتار دیگر عرفا نمود می گرفته

شارت داند، سماع عبـرت،  از سماع، گفت: ظاهر وی فتنه بود و باطن وی عبرت بود هر که ا

او را حلال بود و اگر به خلاف این بود خویشـتن را انـدر بـلا و فتنـه افکنـده باشـد )همـان:        

انـد   و گفتـه »گویـد:   (. قشیری خود در مورد مشروش بودن سماع نیز مسـتقیم سـخن مـی   602

سماع حلال نیست، مگر کسی را که نفس وی مرده بود و دلش زنده بـود نفـس خـویش را    

 (.602)همان: « شمشیر مجاهده کشته باشد و دلش به نور موافقت زنده بودبه 

استاد ابوعلی دقاق نیز برای سماع شرش معین کرده و با این کار بر ابهام اندیشه قشیری 

از استاد ابوعلی شنیدم که گفت سماع طبع بود مگر که از شرع بـود  »در سماع افزوده است: 

(. همین موضوع سبب شده است تا قشـیری در  602)همان: « دو فتنه بود مگر که از عبرت بو

رسالة خویش رمی متقن و مطملنی در مورد سـماع نداشـته باشـد. او هرگـاه بتوانـد و بـا هـر        

رسـاله  تـازد. در ابتـدای فصـل سـماع در      ای که در دست داشـته باشـد، بـر سـماع مـی      وسیله
داند. او هرچند سماع  ولیه آن می، قشیری کنترل هوای نفس را در سماع جزء اصول اقشیریه

رسـد دلیـل    شود. به نظـر مـی   داند؛ اما در رساله، سندی دال بر سماعش یافت نمی را مباح می

اکراه او بر سماع، نگرانی از ورود شیطان به ضمیر سالک در حین سماع باشد و اینکه سماع 

الک را برتـر از ایـن   به لهو و لغو گراید و حال سالک را تباه گرداند. گـر چـه او عـارف س ـ   

داند که سماع او را به باطل سوق دهد. قشیری از طرف استاد خویش ابوعلی دقاق نیـز از   می
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جنید گفت چـون مریـد را بینـی کـه سـماع دوسـت دارد بـدان کـه از         »سماع نهی شده بود: 

 (. 608)همان: « بطالت بقیتی با وی ماندست

پندارد که از این  رید را زمانی موفق میداند و م قشیری گاه سماع را وسوسه شیطان می

( و در پایان فصل سـماع، بـا بیـان    735وسوسه دوری گزیند و به ذکر بپردازد )ر.ک: همان: 

(، اعتقـاد  620واسطة انجام سماع )ر.ک: همـان:  خوردن صوفیان از شیطان به حکایت فریب

، او با بیـان حکایـت   کند؛ همننین صورت روشن بیان می و باور خویش را در مورد سماع به

شـمارد   ها، سماع و جامه دریـدن را مطلـو  مـی    اسرائیل و جامه دریدن برخی از آن قوم بنی

گـردد   کنندگان به حدی شدید مـی (. گاه منازعه قشیری با سماع و سماع609)ر.ک: همان: 

 (.614گشاید )ر.ک: همان:  که در حکایت رویم زبان به توهین می

ت که ابوالقاسم قشیری نسبت به سماع نظر مسـاعدی نـدارد و   توان گف بدون تردید می

کند و آن وجد و نشاطی کـه   در رساله خویش گاه سماع را فقط به معنی شنیدن استعمال می

دهـد، را سـماع تلقـی     از استماع کلمات قرآن و یا شنیدن آواز پرندگان به انسان دسـت مـی  

بـرد،   کـوبی صـوفیانه نـام مـی     رقـ  و پـای  عنوان یک نوع  کند؛ اما زمانی که از سماع به می

ایستد و سخنان و حکایات عارفـان بـزرگ و پیـران مربـی را جلـو       بیشتر مواقع خود کنار می

جای رساله مشهود است.  حال، موضع دوگانه قشیری در مورد سماع در جای اندازد. بااین می

واسـطه   سـالک بـه  همننین، در سخنان قشیری در مورد سماع، مطلبی کـه حکایـت از ارتقـا    

شود و دیگر اینکه هیچ سـندی و حکـایتی در رسـاله دلیـل بـر سـماع        سماع باشد، دیده نمی

حال، او شاید فقط خواسته بابی تحت عنـوان سـماع در    کردن قشیری یافت نشده است. بااین

 وسیله آن نظرات بزرگان تصوف را درباره آن بیان کند. اش داشته باشد تا به رساله

، اندک از کلمه سماع استفاده کرده اسـت و ایـن   ترتیب السلوک نیزتا  قشیری در ک

کـوبی اسـتعمال کـرده     کاربرده و زمانی به معنـی مجلـس پـای    کلمه را گاه به معنی شنیدن به

کـوبی اسـتفاده    عنـوان مجلـس پـای    بار در این کتا  از کلمة سماع به است. قشیری تنها یک

ضع او در این کتا  دربارة سماع چندان مشخ  ( و مو63: 1397کرده است )ر.ک: همان،

 و روشن نیست.
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 در تربیت عرفانیاخلاص و پرهیز از ریا ضرورت . 4ـ2

شود انسان عملش فقـط بـرای رضـای    اخلاص، یک فریلت خاص است که باعث می

 ترس از جهنم یا طمـع بـه بهشـت(   هیچ غرض دنیوی و حتی اخروی )خداوند تعالی باشد و 

ای از عبادت و یا کار نیکش را مردم متوجه شـوند، ناراحـت   و از اینکه ذره در کارش نباشد

 )ص(حررت محمـد (. همننین، 3)زمر/«  لِلَتهِ الدِتینُ الخَْالِ ُ و»شود. در قرآن مجید آمده: می

اعمال خود را برای خداوند با اخلاص انجام دهید؛ زیرا خدا فقط کارهـایی را  » فرمایند: می

 (. 21: 1387)پاینده،« گرفته باشد ز روی اخلاص برای او انجامپذیرد که امی

کـردن   ریا، نقطة مقابل اخلاص است و آن از رذایل اخلاقی است. ازنظـر غزالـی، ریـا   

در طاعت خداوند تعالی از کبایر است و حتی به شرک نزدیک است. او معتقـد اسـت هـیچ    

کنـد و آنـان تمایـل دارنـد     ده و بیمار میتر از ریا نیست. ریا، دل پارسان را آلوبیماری غالب

کنند مردم با خبر گردند و به تقوا و عبادت آنان پی ببرند )ر.ک. همان: که هر عملی که می

(. در تربیت عرفانی نیز ریا، آفت راه و کار سالک است؛ آن غول بیابـانی اسـت کـه در    207

-از پاکیزگی عبادت تهی مـی کند  و درون سالک را  دنیای درون، سالک را از راه به درمی

 گرداند.کند و اعمال نیکش را ضایع می

عنوان پیر طریقت سعی بر این داشته است که اعمـال و عبـادات خـویش را    ابوسعید، به

هـای  مخلصانه و فقـط بـرای رضـای خداونـد متعـال انجـام دهـد. او در ایـن راه از نصـیحت         

قـدس الله روحـه العزیـز، روزی بوالقسـم      شیخ ما گفت:»استادانش نیز بسیار بهره برده است: 

سعید جهد کن تا طمع از معاملت بیرون کنی که اخلاص با طمع  بشر یاسین ما را گفت: یا با

 -18: 1366منـور، )محمـدبن « گرد نیاید و عمل با طمع مزدوری بود و با اخلاص بندگی بود

19.) 

ی از شـرایط قـدم   شیخ ابوسعید، حساسیت خاصی بر روی اخلاص سالک دارد. او یک

داند. اگر عمـل انسـان انـدک هـم باشـد؛ امـا خالصـانه        نهادن در مسیر الی الله را اخلاص می

یکی گفـت: ای شـیخ اخـلاص چیسـت؟ شـیخ گفـت: رسـول        »کند:  باشد، او را کفایت می

الله علیه وسلم گفته است: اخلاص سِرتی است از اسرار حق در سِرت و جان بنده کـه نظـر    صلی

دان سِرت است و مدد آن سِرت ازنظر پاک سبحان است و آن مدد، رقیب آن سِرت است پاک او ب

و موحد که موحد است بدان سِرت است. کسی گفت: ای شیخ آن سِرت چیسـت؟ شـیخ گفـت:    
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(. همننین، شیخ ابوسعید بـر ایـن بـاور بـود     293 -292)همان: « ای است از الطاف حقلطیفه

میرد؛ اما کسی که با اخـلاص و صـدق زنـده اسـت،     می هرکس با نفس زنده باشد، با مرگ

( و چنین 293کند )ر.ک: همان: مکان می میرد؛ بلکه از سرایی به سرای دیگر نقلهرگز نمی

 فردی در کمال آزادی است.

گیـرد  ابوسعید معتقد است که همة مشکلات فردی و اجتمـاعی ازآنجـا سرچشـمه مـی    

هستند، نشان دهند و دامنه این تظاهر در زندگی فردی کوشند خود را جز آننه که مردم می

وجـود آورده اسـت. ریـا عامـل      هـای اساسـی بـرای تـاریخ بشـریت بـه      و اجتماعی، مصیبت

ها را چـون موریانـه   ها و جوامع است. ریا همواره تمدن و حاکمیتنابودکننده اصالت انسان

ین مبارزان جبهـه ریاسـت. او در   ترکند. ابوسعید، یکی از بزرگاز درون خورده و نابود می

تازد و خود سرلوحه اخـلاص مریـدان و سـالکان طریـق الـی الله      هر شرایطی بر ریاکاری می

است. دامنه فکری ابوسعید فراتر از مسائل عبادی است. او حتی اخلاص در نـواختن چنـگ   

ه گورسـتان  شـده بـود و ب ـ   جا رانده داند. در بیان حکایت پیر چنگی که از همهرا هم مهم می

نواخـت، ابوسـعید   اخلاص از شب تا صبح بـرای خداونـد متعـال چنـگ مـی      پناه آورده و با

 (.85-92ستاید )ر.ک: همان: اخلاص پیر چنگی را می

اش بـر خلـوص در اندیشـه و عمـل سـالک تیکیـد دارد. در       ابوالقاسم قشیری در رساله

را با اخـلاص و مراقبـت آراسـته    گوید که هر که باطن خود ابتدا از زبان حارث محاسبی می

گردانـد )ر.ک:   گرداند، خداوند عزوجل ظاهر او را بـه مجاهـده و اتبـاع سـنت آراسـته مـی      

(. قشیری ازآنجاکه روش اوست، رهنمودهای تربیتی را از زبـان دیگـران   34: 1391قشیری، 

ن برهـه  کنـد. او از ایـن طریـق سـعی دارد آننـه را در آ     و یا در قالب حکایات نغز بیـان مـی  

نمایـان بـه   شده است، گوشزد نمایـد و راه ورود صـوفی   خاص از زمان از عالم تصوف فوت

و »گویـد:  باره، قشیری در نفی ریاکـاری از زبـان فرـیل مـی     عالم تصوف را سد کند. دراین

« فریل گوید: دست بازداشتن عمل ازبهر مردمان ریا بود و عمل ازبهـر مردمـان شـرک بـود    

، گاهی هم از رابطة خالصانه خود با اسـتادش مثـال   السلوکتربیتکتا   (. او در28)همان: 

: 1397کند )ر.ک: همان،آورد و از این طریق، مریدان را به رعایت اخلاص تحریض میمی

الله علیـه و سَـلهم    پیغـامبر صـلی  »گویـد:  مالک مـی بن(. یا در جای دیگر، از زبان اَنس72َ -71

گفت: سه چیز است که دل مسلمانان را از خیانت پاک کند: اخلاص اندر عمل خـدای را و  
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 (.322: 1391)همان،« کردنکردن پادشاه و جماعت مسلمانان را ملازمتنصیحت

از دیدگاه قشیری، صـداقت و اخـلاص، شـیرینی عمـل و عبـادت را بـرای همیشـه در        

هایش فقط برای رضای دارد. انسان سالک باید عبادت و نیکوکاریانسان تازه نگه می مذاق

خداوند بزرگ باشد؛ زیرا خداوند خود توفیق نیکوکاری و عبـادت را بـه انسـان داده اسـت     

هـا  یوسل بن الحسین گوید: اگر خدای را ببینم با جمله معصـیت (. »47 – 46)ر.ک: همان: 

 (.61)همان: « یک ذره ریا تر دارم از آنک بادوست

قشیری هـم در رسـاله و هـم در تربیـت السـلوک بـر اخـلاص و دوری از ریـا اصـرار          

اند و هـر دو، شـرش ورود بـه عرصـه سـلوک      ورزد. ازنظر او، صدق و اخلاص ملازم هم می

گرداند؛ زیرا عملـی کـه بـا اخـلاص انجـام گیـرد، رضـای        هستند. اخلاص دل را پاکیزه می

گـردد؛  پی دارد. صاحب اخلاص از مدح و ذم کسی خشنود و ناراحـت نمـی   خداوند را در

داشـت کمـک و خیـری از    زیرا عملش صرفاً برای خشنودی خداوند است. او انتظار و چشم

-ای قـرار مـی  انسانی ندارد. اخلاص سِرتی از اسرار الهی است که خداوند آن را در دل بنده

باطن اعمالش یکی است. او فقط و فقط برای  دهد که دوستش دارد. انسان مخل ، ظاهر و

دهد و در دنیا و آخرت بـه دنبـال پـاداش نیسـت؛     رضا و تقر  الهی عمل نیکی را انجام می

داند که در دنیا چیزی عزیزتر از اخلاص وجود ندارد. پس سـالک عابـد بایـد از    زیرا او می

ردانـد )ر.ک: همـان:   ابتدا اعمال و عبادات خود را برای رضـای خداونـد بـزرگ خـال  گ    

322- 326 .) 

 در تربیت عرفانیبذل و بخشش ضرورت . 5ـ2

طـرح در شـرع مقـدس و تربیـت عرفـانی، بـذل و بخشـش اسـت.          های قابلاز موضوع

از لغزش انسان سخاوتمند بگذرید؛ زیرا هر دم بلغزد، خدا دست »اند: فرموده )ص(پیامبر اکرم

گروهی از عرفا، بخشش را لازمة ورود به عرصة سلوک (. 63: 1387)پاینده،« گیرداو را می

دانـد؛ او حتـی معتقـد    دانند؛ ازجمله نجم رازی، صفت بخشش را از صفات مهم مرید میمی

است که مرید باید دنیا و آخرت را بذل کند و حتی از سر جان خویش نیـز بگـذرد )ر.ک:   

والقاسـم قشـیری، سـخاوت را    (. ابـوعلی دقـاق، اسـتاد اب   260- 259: 1373رازی،  الدیننجم

نهد از قرار: الل( سخاوت: هر که حق بر نفس خود برگزیند، صـاحب سـخاوت   مراتبی می

است؛  ( جود: هر که حق بر دل خود برگزیند، صاحب جود است؛ ج( ایثار و هر که حـق  
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(. کاشـانی نیـز در   548: 1389را بر جان خود برگزیند، صـاحب ایثـار اسـت )ر.ک: عطـار،     

کنـد:  داند و اهل ایثار را به چند طایفه تقسیم مـی ، بذل را از مکارم اخلاق میالهدایهمصباح 

ای کنند؛ سوم، طایفـه جا ایثار می ای که بهکنند؛ دوم، طایفهای که به مال ایثار میاول، طایفه

کننـد  ای که به حظـوظ اخـروی ایثـار مـی    کنند؛ و چهارم، طایفهکه به زندگی خود ایثار می

شده  (. در اشعار شاعران نیز پیوسته به کرم و دهش توصیه349- 346: 1367: کاشانی،)ر.ک

 گوید:است؛ ازجمله سعدی می

 با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد         عقبی  خواهی متمتع شوی از دینی و
 (639: 1388)سعدی،

رسـد کـه   یدر تربیت عرفانی، سالکی که اهل بخشش است، بهتر و زودتر به مقصد م ـ

این امر نیز در برنامة سلوک ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسـم قشـیری جایگـاه خاصـی دارد. در     

جای اسرارالتوحید، سخن از بذل و بخشش ابوسعید اسـت؛ ازجملـه، حکایـت دشـمنی      جای

قاضی صاعد و ابواسحق کرامی با ابوسعید که قصد تحقیر و نابودی وی را داشتند، روشـنگر  

توان حتی نظـر دشـمنان را تغییـر داد و ایـن جـزء خصـایل       ا بذل و بخشش میآن است که ب

(. او حتی با این رفتـار نیکـو، دیگـران    71 -68: 1366منور،نیکوی شیخ بود )ر.ک. محمدبن

داشت؛ نمونة این امر از زبان حسن مؤد  بیان شده اسـت کـه بـا نظـر     را نیز به بخشش وامی

و بعدازآن، تمام اموال خویش را در راه صوفیان خـرج  کرامت او، گبر مسلمان شده  شیخ و

منور از زرافشانی شیخ ابوسـعید بـه   (. در حکایت دیگر، محمدبن111کند )ر.ک: همان: می

( یـا در  96دارد )ر.ک: همـان:  گذشـت، پـرده برمـی   کودکی فقیر که بر در خانقاه شیخ مـی 

و شـیخ بـا آن زر، دو هـزار     رسـد حکایت دیگر، دو کیسة زر از بوعمر و حسکو به شیخ می

(. درواقـع، در چنـین   98 -97کند )ر.ک: همـان:  نفر از اهالی روستای پوشنگان را اطعام می

اسـت و او   رفتـه  گشاده نیز به استقبال فقرا مـی  حکایاتی، ابوسعید غیر از روی گشاده با دست

 را بعد از شیخ کرامت باید شیخ بذل و بخشش نام نهاد. 

عتقـاد ابوسـعید، سـخاوت از شـرافت انسـان اسـت و ایـن فرـیلت نیـز          طور کل، به ا به

( و عامل افزایش روزی 102همنون تواضع، حلم و شرم لازمه سلوک انسان )ر.ک: همان: 

-بیـداری و بـی   ای را کسـب کـرده، حاصـل شـب    است؛ چراکه خود، آننه را یافته و درجه

انـد )ر.ک:  کوی او به اسلام گرویـده شمارد و بسا افرادی که با دیدن رفتار نیدریغی مال می
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 (.285-306همان: 

داند؛ امـا  قشیری نیز همنون ابوسعید، سخاوت شیخ و مرید را در سلوک ضروری می

 شمارد: او برای سخاوت و بذل انواعی برمی

حـارث در  باره حکایـت جامـه درآوردن بشـربن    قشیری دراین الف( سخاوت در تن:

کند کـه از تـن خـود بـرای فقـرا      افقت با درویشان بیان میسرمای سخت زمستان را برای مو

 (؛ 416 -415: 1391کند )ر.ک: قشیری، بخشش می

گروهی از اهل تصـوف، پـاداش عمـل خـویش را      ب( سخاوت در ثواب و پاداش:

کـردن دارا  توانست از سـلام کردند؛ برای مثال، سری سقطی، پاداشی را که خود میبذل می

 (؛ 414کند )ر.ک: همان: ذل میطرف مقابل ب باشد به

اکثر مشایخ تصوف با سخاوت خویش توانستند مریدان بسـیاری را بـه    بذل مال: ج(

که شافعی هنگام بازگشت از صنعا به مکه، در بیرون از شهر  گرد خود جمع آورند؛ همننان

ی (. بعر414 -413مکه خیمه زد و ده هزار دینارش را مُشت مُشت بذل کرد )ر.ک: همان: 

مشایخ حتی در این امر آدا  مخصوص به خود داشتند. چناننـه شـیخ ابوعبـدالرحمن نقـل     

کرد؛ بلکه آن را بـر زمـین   کند که استاد بوسهل با دست خویش چیزی به کسی بذل نمیمی

ارزد قـدر نمـی  افکند تا آن کس، هدیه او را از زمین بردارد؛ زیرا او معتقد بود که دنیا آنمی

 (.412ا بالای دست دیگری قرار دهی )ر.ک: همان: که دست خویش ر

داند که بخشیدن برای انسان دشوار نباشد و سخاوت را قشیری حقیقت جود را این می

گویـد کـه زکـات خانـه آن اسـت کـه در آن       مالـک مـی  بنداند. از زبان انساولین رتبه می

گویـد  سـخن مـی  خانه سازی. قشـیری در ادامـه از سـخاوت اشـعث در مسـجد کوفـه        مهمان

کنـد کـه   (. او با این حکایـات بـه سـالک راه سـلوک گوشـزد مـی      414-402)ر.ک: همان: 

 شدن سخاوت است.وسیلة جلب دیگران و مورداحترام واقع

 در تربیت عرفانیصبر ضرورت . 6ـ2

ع، نْبت به َُّری ُكاروُ و نا ُطل ُ َّسات و  صبر ْر تعبير ص في نه، خ َّْْری َّز جي ي

عا ر (. وَّ   صابر باه664: 1366ُاش، يت َّز ْرْ و بلاست بر.ک: ر ني  صبر، ترک شك 

ر ررفته َّست؛ َّزجاله ْر  به بع(و َّئاه ُعص م بص(ُكرر ْر قرن  ُجيد، ْر رلام پي ُبر َّسلام

ُ صَيبيةِ »...قرن  نُدُ:  مْ   َ ْ يَصي بيت رَ َّذصِ برََيآي َّذنَِيآي إَذيَّ  بي ِّ د: َّنافرُا ُْ بص((. پيا ُبر156ببقرُ/« وي
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اد» يْ اَْ ذيةَ َّيذرَِْسَ ُآَي َّيذجْي -ُا  بع(( و اضار  ُلا 279: 1387بپ ياادُ،« َّيذصِبرْ  ُآَي َّيلْإَياي َ  باَي

(. ت جه وياژُ باه صاب ری باه َّياآ سابب 158: 1383بُ س ی،« َّذصبر ُفت ح َّذفرج»فرُ ياد: 

صا ْ و ... َّست ره ْر تك ُل روا  و ُعا ی َّنْ   و اررت َّو، خ َُّ ْر ُْير ْياآ يا  َّقت

َّص لا  ر ر تربيت، بدو  رف نفس و خ َّْْری ْرون  نرَُّش »راد و نقش بْ َّي  َّيف  ُ 

 (. 261: 1366بُظل ُ ،« و عائنياه ُ فقيت  نَ َّهد َّْشت

کننــد کــه نمــاد تلخــی اســت در ادبیــات فارســی صــبر را گیــاه تلخــی تعریــل مــی    

هـایی در مـورد   از مفاهیم و داستانهای اشعار شاعران سرشار ( و دیوان273: 1387)زمردی،

سـتاید و آن را  شکیبایی است. برای مثال، مولوی در بیـان داسـتان مـرد ضـریر، صـبر را مـی      

 (.477: 1372خواند )مولوی،مفتاح فرج می

اند که هر نوع، مـرتبط  در شرع مقدس و تربیت عرفانی، صبر را به انواعی تقسیم کرده

 با بخشی از زندگی انسان و تلاش او برای تقر  به درگاه الهی است؛ ازجمله:  

ــاه:  ــل گن ــبر در مقاب ــف( ص اســت )ر.ک:  )ع(کــه مصــداق آن حرــرت یوســل  ال

 (؛ 90یوسل/

اسـت )ر.ک:   شـده  اشـاره بـه آن   الاسـرار کـه در تفسـیر کشـل    ب( صبر در عبـادت  

 (؛ 34: 1380میبدی،

طبق قرآن، پرهیزکاران کسـانی هسـتند کـه     مقابل آزار کفار و مشرکان: ج( صبر در

 (؛ 49کنند )رک: هود/های منکران پایداری میدر برابر عذا 

اسـت   شـده  اشـاره قرآن بـه آن   که در د( صبر در برابر رویدادهای سخت و مصایب:

 (؛ 156-155)ر.ک: بقره/ 

رفـانی بایـد شـکیبایی ویـژه     سالک در سـیر و سـلوک ع   ( صبر در سلوک عرفانی:ـه

ی پیر صـبور بـود و هـم بـر سـختی عبـادت و       امرونهداشته باشد. در این راه هم باید در برابر 

و صـعب   پرخطـر ریاضت و انجام واجبات و مستحبات شکیبایی ورزید. راه سلوک، راهـی  

تـر از  طلبد تا بعد از هر خطـر و سـختی، مصـمم   است و این دشواری، شکیبایی سالک را می

 قبل به مسیر خویش ادامه دهد و به مقصد نهایی نزدیک گردد. 

باره، اکثر مشایخ و پیران تصوف بـر لـزوم داشـتن صـبر و شـکیبایی در سـلوک        دراین

داند )ر.ک: تیکید فراوان دارند. کلاباذی، صبر را انتظار گشایش از سوی خدای مهربان می
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داشـتن اسـت. ابوالفتـوح    ، صبر در تنگنـا نگـه  (. ازنظر راغب اصفهانی110: 1413الکلاباذی،

نصیرالدین طوسی نیز، صبر را حبس نفس از جـزع   داند. خواجهرازی صبر را حبس نفس می

باره، ابوسعید ابـوالخیر و   (. دراین2-1: 1384داند )ر.ک: خوشحال، وقت وقوع مکروه می به

سـالکان را بـه بردبـاری     داننـد و ابوالقاسم قشیری نیز شکیبایی را رکـن اساسـی سـلوک مـی    

 کنند.سفارش می

عنـوان مرشـد و   های شکیبایی در سلوک و زندگی ابوسـعید بـه  ترین جلوهیکی از مهم

راهنمای مردم، شکیبایی او در مرگ فرزندش است. ابوسعید در ماجرای مرگ پسر دلبند و 

 دهد:خُرد خود درنهایت صبوری با دو بیت زیر خود را تسلی می

 د و انگاریـــد خـــو زشـــت بایـــد دیـــ

 تــــــوسنی کـــــردم ندانســـــتم همـــــی
 

 زهـــر بــــاید خــــورد و انـگاریــــد قنـــد     

ــخت  ــیدن سـ ــز کشـ ــد  کـ ــردد کمنـ ــر گـ  تـ
 

و بعدازآن، پسری دیگر خُرد از آنِ شیخ ما فرمان یافت. بر زفان شـیخ رفـت کـه اهـل     

منـور،  )محمـدبن « بهشت از ما یادگاری خواستند. دستنبوشـان فرسـتادیم تـا رسـیدن مـا بـود      

1366 :193.) 

هـا بـا شـکیبایی بسـیار بـه ریاضـت       هرچند بیش از این نیز ابوسعید در جوانی در بیابـان 

-کرد. گاه شیخ ابوسعید بر بیعنوان غذا استفاده می مشغول بود و از ریشة خارهای صحرا به

کـرد و ایـن کـار در حرـور مریـدان و      حرمتی سهوی یا عمدی بعری از مردم شکیبایی می

صـورت عملـی صـبر را فراگیرنـد. بـرای مثـال،        گشت که آنان بـه طریق موجب میسالکان 

سهوی مقداری خاکستر بر جامة او و  پرتا  شدنحکایت گذر شیخ از معبری در نیشابور و 

 (.209صبوری و شکرگزاری او که موجب گریه و تیثر یاران گردید )ر.ک: همان: 

ای دارد. زیبـاترین معنـی   جایگـاه ویـژه   در تربیت عرفانی ابوالقاسم قشیری نیـز صـبر     

صبر از دید وی، این است که حـال نعمـت و محنـت بـرای انسـان فـرق نکنـد و درهرحـال         

(. حکایـات بسـیاری در رسـاله    281-282: 1391آرامش خاطر داشته باشـد )رک: قشـیری،   

قشیریه مبین صبر و شکیبایی عارف و سـالک در مسـیر قـر  الـی الله اسـت. در هـر سـفری        

خطرها و مصائب فراوان وجـود دارد و سـلوک نیـز، سـفری از خلـق و خـود بـه خداسـت.         

تواند کارگشا و راهگشـا باشـد. قشـیری در حکایـت     بنابراین، در سفر سالک، صبر بسیار می
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(. 58کشـد )ر.ک: همـان:   ی به تصـویر مـی  خوب بهاستاد سمنون تیثیر صبر را در سفر سلوک 

ا بیـان سـؤال و جـوا  بـا ابوالعبـاس، ارزش صـبر را در       همننین، در جای دیگـر، قشـیری ب ـ  

 (.78دهد )ر.ک: همان: سلوک نشان می

توانـد  داند که در طریق سلوک تا سالک به سلاح صبر مجهز نباشد، نمـی قشیری می   

وی را از »بـاره،   دهـد، فـائق آیـد. درایـن    بر حمله نفسِ اماره که همواره به بـدی فرمـان مـی   

(. ازنظر او، بنای تصـوف  79)همان: « یامرونه: صبر کردن است زیر تصوف پرسیدند. گفت

است. شکیبایی بر امر نفس اماره، صبر به اوامر پیـر و تحمـل نـواهی     شده گذاشتهبر صبوری 

طلبد تا درنهایت سالک بتواند به آن مقصدی که باید قدم نهـد  شیخ، همه صبری شایسته می

 و نتیجه ریاضت و تلاش خویش را ببیند.

همننین قشیری معتقد است که در تصوف و در سفر سلوک باید دیگران را با عمل    

به نیکی و شکیبایی دعوت کرد. سالک عارف باید خود ترجمان سخنش باشد؛ زیـرا مـردم   

آورد؛ هـایی مـی  کننـد و در ایـن راسـتا، حکایـت    نگرند و به آن تیسی میها میبه عمل اسوه

گفت. کژدمـی بـر پـای او افتـاد. در     یدند، سخن اندر آن همیسری را از صبر پرس»ازجمله: 

بزد وی ساکن بود. گفتند: یا شیخ چرا بنراندی؟ گفت: شرم داشـتم از خـدای    چندبارهوقت 

 (. 285)همان: « که اندر صبر سخن گویم و صبر نکنم

وم طور عم ـداند که انسان بهقشیری از بیان استادش ابوعلی دقاق، حد صبر را این می   

طور خـاص از تقـدیر شـکوه نکننـد. او همننـین، حقیقـت صـبر را        و سالک طریق الی الله به

آورد را مثال می )ع(داند و در ادامه حررت ایو آمدن از بلا برحسب شدن در آن میبیرون

 (.286که در آخر فرمود: مسنی الرر و انت ارحم الراحمین )ر.ک: همان: 

که صبری که سالک در مسیر سلوک بر ریاضـت   گویدمی السلوکترتیبقشیری در 

و خـود عبـد، صـبری از خـود بـر       شـده  دادهکند، از بیرون بـه او  های راه تحمل میو سختی

دانـد  ریاضت ندارد. در جای دیگر، ابوالقاسم قشیری سراسر راه سلوک را ابتلا و امتحان می

کند تا به مقام قر  الی الله دارد که در این طریق، مصابرت و مواظبت و سالک را بر آن می

 (.64-69: 1397نائل گردد )ر.ک: همان،
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 گیری نتیجه

ابوالقاسم قشیری و ابوسعید ابوالخیر هر دو بر لزوم وجود پیر در تربیـت عرفـانی خـود    

معتقدنـد کـه سـالک بـرای طـی مسـیر سـلوک، بایـد پیـری کـاردان را            هـا  آنتیکید دارند. 

شمارد. ازنظـر  ، صفاتی چون اد  و تقوا را برای پیر برمیبرگزیند. قشیری در رساله خویش

ترین صفت پیر، تواضع است؛ زیـرا تکبـر انسـان را از پیشـرفت     ابوسعید ابوالخیر نیز شاخ 

توجهی به دنیا از صفات دیگری است که ابوسـعید  دارد. استفاده صحیح از وقت و کم یبازم

شود. سـالک و پیـر   ز امور واجب تلقی میشمارد. در طریق سلوک رازداری ا برای پیر برمی

هر دو در طریق سلوک باید از وسوسه نفس پرهیز کنند. در مسیر تربیت عرفـانی اصـل ایـن    

پوشـی نکنـد؛ زیـرا ایـن اغمـاض حقـوق الهـی را ضـایع          است که پیر از خطای سالک چشم

 کند.   می

را از آدا  سـلوک دانسـته و    در تربیت عرفانی خود، مداومت بـر ذکـر   اکثر مشایخ   

ابوسـعید و قشـیری نیـز در مسـیر تربیـت      ؛ دهنـد  انجام آن را به مریدان خویش آمـوزش مـی  

نظر دارنـد. هرچنـد    اتفاق« الله الله»عرفانی به بیان ذکر توجه ویژه داشته و هر دو در بیان ذکر 

تیکیـد فـراوان دارد و    «الله الله»قشیری بر بیان ذکـر   اند.هرکدام اذکار مخت  خود نیز داشته

با این تفاوت که ابوسعید ابـوالخیر غیـر از    ؛این ذکر شریل، ذکر ابوسعید ابوالخیر نیز هست

صورت شعر و یا حتی در حالت سماع دارد. از اذکار معـروف   اذکار دیگری نیز به ،«الله الله»

 .شاره کردا «خدایا فردا صوفیان را نانِ خوش ده که بخورند»توان به  ابوسعید می

کـوبی و رقـ  بـا نغمـة موسـیقی و آواز       سماع ازجمله آدا  تصوف همراه بـا پـای     

توان  نام در سماع می شود. از میان عرفای صاحب خوش است که بیشتر در خانقاه برگزار می

به ابوسعید ابوالخیر اشاره کرد. او در شیوه تربیت عرفـانی خـود از هـر فرصـتی بـرای سـماع       

دانـد و معتقـد اسـت سـالک بـدون سـماع بـه نتیجـه          و آن را غذای روح مـی جوید  بهره می

سخن از سماع ابوسعید ابـوالخیر بـه میـان     اسرارالتوحیدرسد. در کمتر حکایتی از کتا   نمی

نیامده است. در این حکایات زمـان، مکـان و مراحـل سـماع او مشـخ  اسـت. او حتـی از        

دورة  ، ابوالقاسم قشیری هرچند عارفی بنام و همکند. در مقابل او کنندگان پذیرایی میسماع

ابوسعید است؛ اما چندان تمایلی به سماع ندارد؛ زیرا بیم آن دارد که سماع سالک را به لهـو  
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، موضعی دوگانه در مورد سماع اتخاذ کرده است. گـاه از  رساله قشیریهو لغو بیفکند. او در 

شود و زمـانی دیگـر بـه آن     ماع را منکر میها، س بیان حکایاتی از آن زبان بزرگان تصوف و

در دو موضع از سماع نام برده، یکی بـه   ترتیب السلوکدهد. در کتا   نشان می روی خوش

باره بیـان   کوبی سخن گفته و نظر جنید را دراین معنی شنیدن و دیگربار از سماع به معنی پای

وة تربیـت عرفـانی او نیـز    کرده است. این رفتـار دوگانـه و تردیـدآمیز قشـیری شـاید بـه شـی       

ارتباش نباشد؛ زیرا برخلاف ابوسعید کـه در تربیـت عرفـانی اهـل تسـاهل اسـت، قشـیری         بی

 کند.سرسخت و متعصب عمل می

ایمـان   بود که اخلاص وی شایع ر، تزویقرن پنجم در اجتماعی بزرگ هایگرفتاری از

ابوسعید و ابوالقاسـم  رو،  ؛ ازاینشدروز برشدت آن افزوده می روزبه کرد وهمه را تهدید می

کاربسـتن اخـلاص   نهادن در مسیر الی الله را اجتنـا  از ریـا و بـه   قشیری، یکی از شرایط قدم

داند و ریاکاری را جانب بنده می به ای از الطاف حقدانند. ابوسیعد اخلاص را سِرت و لطیفهمی

ده بـرای انسـان در طـول    وجـود آم ـ  در زندگی فردی و اجتماعی منشی مشکلات اساسـی بـه  

عـارفی اجتمـاعی    داند که سبب نابودی اصالت و شرافت او شـده اسـت. ابوسـعید   تاریخ می

ضـمیر  آمیـز و آمیختـه بـه طنـزش و بـا اشـراف بـر        بر رفتـار و گفتـار محبـت    بوده که با تکیه

ابوالقاسـم قشـیری نیـز هـم در     کوشـا بـوده اسـت.    در مسیر مقابله با ظاهرسـازی   ،اطرافیانش

خوانـد.   السلوک، سالک طریق الـی الله را بـه خلـوص نیـت فرامـی     اش و هم در تربیتسالهر

کنـد و از ایـن طریـق مریـدان بـه      باره، گاه به رابطة خالصانه خود با استادش اشاره مـی  دراین

کند و گاه چناننه طریقـة اوسـت، اهمیـت اخـلاص را از زبـان      رعایت اخلاص تحریض می

 سازد.حکایات تیثیرگذار نمودار می دیگر عرفا و یا در قالب

همننین، ابوسعید و ابوالقاسم قشـیری سـخاوت شـیخ و مریـد را در سـلوک و تربیـت       

هـای ذکرشـده در    قـول  هـا و نقـل  ویـژه اینکـه در اغلـب حکایـت    شمارند؛ بهعرفانی مهم می

یـد  اسرارالتوحید، صحبت از بخشش ابوسعید است؛ در حقیقت، او را بعد از شیخ کرامـت با 

شـد دیگـران را نیـز بـه بخشـش ترغیـب       شیخ بذل و بخشش نام نهاد و با این رفتار باعث می

شوند. به اعتقاد ابوسعید، بخشش نشانة شرافت و لازمه سلوک انسان و عامل افـزایش روزی  

است. قشیری نیز چون ابوسـعید بـر سـخاوت در سـلوک عرفـانی تیکیـد دارد؛ امـا او بـرای         
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شــمارد و ازجملــه منــافع خاوت در تــن، در ثــوا  و مــال برمـی بخشـش انــواعی ازجملــه س ـ 

 کند.شدن ذکر می سخاوت را جلب دیگران و مورداحترام واقع

داننـد و  درنهایت، ابوسعید و ابوالقاسم قشیری سراسر راه سلوک را ابتلا و امتحـان مـی  

الله نائل گـردد.  دارند که در این طریق صبر پیشه کند تا به مقام قر  الی سالک را بر آن می

دادنـد؛  این عارفان نامی، با عمل و رفتارشان، شکیبایی را به مریدان و اطرافیانشان تعلـیم مـی  

 هایی در بیابانابوسعید در مرگ فرزندانش یا تحمل ریاضتازجمله صبوری و شکرگزاری 

و  حرمتی و گستاخی اطرافیان در حق خود. قشیری نیز معتقد است اصـل پوشی از بیو چشم

های آن را در شکیبایی بر امر نفس امـاره،  است و جلوه شده گذاشتهبنای تصوف بر صبوری 

ها و ناملایمات سـلوک دانسـته اسـت تـا درنهایـت سـالک       بر اوامر و نواهی شیخ، بر سختی

 بتواند نتیجه ریاضت و تلاش خویش را ببیند.

 

  



 1400 زمستان، چهل و چهارم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /256

 

 فهرست منابع

 .قرآن مجید .1

(. التعرف لمذهب اهل التصوف. چاپ اول. بیـروت:  1413)بکربن اسحاق اکلاباذی، ابی .2

 ه.یدارالکتب العلم

مـولایی.   (. طبقـات صـوفیه. تصـحیح محمـد سـرور     1362اسماعیل عبدالله ) انصاری، ابو .3

 تهران: توس.

الفصاحه. ترجمه محسن غروریان. چاپ دهـم. قـم: عصـر    (. نهج1387پاینده، ابوالقاسم ) .4

 ظهور.  

درآمدی بر تصـوف و عرفـان اسـلامی. ترجمـه جلیـل پـروین.        (.1382چیتیک، ویلیام ) .5

 .  )ره(تهران: پژوهشکده امام خمینی

 (. دیوان اشعار. تهران: آروین.  1373الدین محمد ) حافظ، شمس .6

 (. سماع در تصوف. تهران: دانشگاه تهران.  1367حاکمی، اسماعیل ) .7

 (. سماع عارفان. تهران: سنایی.  1374حیدرخانی، حسین ) .8

(. بازتـا  مفهـوم قرآنـی صـبر در ادبیـات عرفـانی. چـاپ اول.        1384) ل، طاهرهخوشحا .9

 اصفهان: دانشگاه اصفهان.

 تهران: سمت. .چاپ هفتم .مبانی عرفانی نظری. (1395رحیمیان، سعید ) .10

 (. ارزش میراث صوفیه. تهران: امیرکبیر.  1372کو ، عبدالحسین ) زرین .11

گیـاهی در شـعر فارسـی. چـاپ اول. تهـران:      هـای  (. نمادها و رمز1387زمردی، حمیرا ) .12

 زوار.  

(. فرهنـگ لغـات، اصـطلاحات و تعبیـرات عرفـانی. تهـران:       1350جعفر ) سجادی، سید .13

 طهوری.

(. کلیات سعدی. تصحیح حسین استاد ولی بهاءالدین 1388الدین عبدالله )سعدی، مصلح .14

 اسکندری. تهران: قدیانی.  

 (. چشیدن طعم وقت. تهران: سخن.  1385شفیعی کدکنی، محمدرضا ) .15



 257 /ی عرفان تیترب های‌به مؤلفه یریو ابوالقاسم قش ریابوالخ دیابوسع دگاهید لینقد و تحل 

 (. دیوان اشعار. تهران: گلسا.1389عطار نیشابوری، فریدالدین ) .16

الزمـان فروزانفـر. تهـران: علمـی      (. رساله قشیریه. تصحیح بـدیع 1391قشیری، ابوالقاسم ) .17

 فرهنگی.  

 مود رضا افتخار زاده. تهران: جامی.  (. تربیت السلوک. ترجمه مح1397)                        .18

(. مصـباح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه. تصـحیح      1367کاشانی، عزالدین محمـودبن علـی )   .19

 الدین همایی. تهران: هما.  جلال

 (. پرتو عرفان. تهران: سعدی. 1366کی منش، عباس ) .20

 (. اسرارالتوحید فـی مقامـات شـیخ ابوسـعید. تصـحیح محمدرضـا      1366بن منور ) محمد .21

 شفیعی کدکنی. تهران: آگه. 

 (. یکسو نگریستن و یکسان نگریستن. تهران: نوبهار. 1356مشیری، فریدون ) .22

 (. با ترتیت مکتبی آشنا شویم. چاپ اول. تهران: سپهر.1366مظلومی، رجبعلی ) .23

 (. ماه در آ . چاپ اول. قم: دارالحدیث.1383موسوی، سید محسن ) .24

الباقی گولپینارلی. دفتـر   مثنوی معنوی. تصحیح عبد(. 1372الدین محمد ) مولوی، جلال .25

 چهارم. تهران: گلبان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

-(. کشل الاسرار و عده الابرار. شرح رضـا انزابـی  1380میبدی، ابوالفرل رشیدالدین ) .26

 نژاد. چاپ هفتم: تهران: جامی.

. صـحیح محمـدامین ریـاحی   ت .مرصـادالعباد  .(1373عبدالله بن محمد )، الدین رازینجم .27

 تهران: علمی و فرهنگی.

 .المحجو . تهران: سروش (. کشل1384هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان ) .28

 

 

 




